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اگر یک روایت کمی 
نوجوانانه‌تر لازم دارید

اگـــر انگشـــت اشـــاره دســـت چپ‌تان 
رنگ  ســـبز فلـــش  بالاتریـــن  وی  ر را 
بگذارید و شـــاخه دوم آن را به ســـمت 
»القرنـــه« پـــی بگیرید، کمـــی پایین‌تر 
بـــه منطقـــه‌ای خواهید رســـید بـــه نام 
»ســـوئیپ«؛ همان نقطـــه‌ای که حمید 
باکـــری به همراه گردانـــش آن را گرفته 
و حفظ کـــرده اســـت. بیاییـــد به قول 
آقـــای کارگـــردان اینجـــا را بـــا عجله رد 
نشـــویم. جز بـــه جـــزء و نعل بـــه نعل 

برویـــم جلو.
»کانال ســـوئیپ کانالی انتهای هور بود 
و از آنجـــا بـــه انتهای جزایر می‌رســـید. 
آنهـــا بایـــد پلـــی بـــه نـــام شـــحطاط را 
کـــه پـــل اتصالـــی بـــه جزایـــر »نشـــوه« 
بـــود می‌گرفتنـــد و مســـدود می‌کردند 
تـــا دشـــمن دیگـــر وارد جزایر نشـــود و 
نیروهایـــی کـــه هلی‌برن یـــا وارد جزایر 
می‌شـــوند هدف دشـــمن قرار نگیرند. 
حمید باکـــری و نیروهایـــش به‌ خوبی 
بودنـــد  رســـیده  هدف‌هایشـــان  بـــه 
و مرتبـــاً از محـــل هدف‌هـــا گـــزارش 

می‌دادنـــد.«
حالا انگشـــت اشاره دســـت راست‌تان 
از  را روی ســـومین فلـــش ســـبزرنگ 
بـــالا بگذاریـــد و آن را حرکـــت دهید تا 

بـــه جزیـــره مجنـــون جنوبی برســـید؛ 
جایـــی که احمـــد کاظمـــی بـــه همراه 
مهدی باکـــری، نیروها را بـــا هلیکوپتر 
به آنجـــا منتقـــل کردنـــد تا پاکســـازی 
جزیـــره از نیروهـــای دشـــمن انجـــام 
شـــود و بعد منتظر بمانند تا تیپ امام 
حســـین)ع( طلائیه را فتـــح و به جزایر 

ملحـــق کنند.
ســـادگی‌ها  همیـــن  بـــه  چیـــز  هیـــچ 
نیســـت. فقـــط بـــه همیـــن یـــک قلم 
مســـأله فکـــر کنیـــد کـــه هلیکوپترهـــا 
اولین‌بار اســـت که تعـــداد بالایی نیرو 
را جابه‌جـــا می‌کننـــد و مأموریت دارند 
آنها را در شـــب روی یک جزیره تخلیه 
کننـــد. از طـــرف دیگـــر، نیروهـــا هـــم 
برای پیاده شـــدن از هلیکوپتر در شب 
آمـــوزش ندیده‌انـــد. ایـــن داســـتان‌ها 
یعنـــی حداقل مشـــکل‌تان این اســـت 
که »نیروهـــا در محل‌هـــای پراکنده‌ای 
پیـــاده می‌شـــدند، چـــون هلیکوپترها 
کـــه  محل‌هایـــی  در  نبودنـــد  قـــادر 
را  نیروهـــا  بودیـــم  کـــرده  مشـــخص 
ر  د پترهـــا  هلیکو  . کننـــد ن  هلی‌بـــر
بازگشـــت مســـیرها را گـــم می‌کردند.« 
20 دقیقـــه طول می‌کشـــد تـــا 10 فروند 
هلیکوپتـــر حـــدود 300 نفـــر نیـــرو را در 

جزایـــر مجنـــون پیـــاده کنند.
کانـــال و پـــل ســـوئیپ، کاملاً توســـط 
حمیـــد باکـــری و نیروهایـــش تصرف 
شـــده‌اند و نیروهـــای مهـــدی باکـــری 
هم در جزایر پس از پاکســـازی، آرایش 
خوبی گرفته‌اند، امـــا در محور طلائیه 
اوضاع دشـــوارتر و حســـاس‌تر اســـت.
طلائیـــه را در ســـمت راســـت جزیـــره 
مجنـــون جنوبی زیـــر چهارمین فلش 
ســـبزرنگ پیـــدا کنیـــد. اینجـــا همان 
جایی اســـت کـــه ارتش بعث بـــا تمام 
امکاناتـــش به صحنه می‌آیـــد تا نگذارد 
عقبـــه نیروهـــای ایرانی تأمین شـــود. 
با چشـــم نـــوک پیکان‌هـــای زرد را پیدا 
کنیـــد. »نشـــوه« همـــان جایی اســـت 
کـــه عملیـــات خیبـــر بـــرای گرفتن آن 
و آزادســـازی زمین‌های پشـــت سرش 

طراحی شـــده اســـت.
عـــراق غافلگیر شـــده چـــون تردیدی 
نـــدارد ایرانی‌هـــا به عبـــور از هور حتی 
فکر هم نمی‌کنند چه برســـد به اینکه 
خودشـــان را تا دجله هم برسانند! اما 
حـــالا ما آنجـــا هســـتیم و اگـــر طلائیه 
از دســـت دشـــمن خارج شـــود، عقبه 
نیروهـــای ایرانی تأمین خواهد شـــد و 

رســـیدن به »نشـــوه« در خاک 

عراق دیگر ســـخت نخواهـــد بود. این 
را ارتـــش بعـــث هـــم خـــوب فهمیده 
اســـت که بـــا حداکثر توان بـــا چند ده 
یگان پیاده و زرهی، به حســـین خرازی 

و نیروهایش فشـــار می‌آورد.
مشـــکل اینجا اســـت کـــه اگـــر طلائیه 
آزاد نشـــود، دیگر نه نیروهـــای مهدی 
باکری در جزیـــره مجنون راه به جایی 
خواهنـــد بـــرد و نـــه نیروهـــای حمید 
باکری در کانال ســـوئیپ، امـــا کمبود 
ابـــزار و تجهیـــزات و کمبـــود ســـرعت 
عمـــل در عملیاتـــی که بخشـــی از آن 
آبـــی اســـت، مشـــکلات را دوچنـــدان 
کرده است. دســـتور می‌رسد نیروهای 
مهدی باکری از ســـمت غرب به طرف 
طلائیه برونـــد و آن را تقویت کنند، اما 

هیـــچ راهکاری مؤثر نیســـت.
»در عملیـــات خیبر با توجـــه به اینکه 
نداشـــتیم  اختیـــار  در  را  لازم  ابـــزار 
متکـــی بـــه زمین و خشـــکی شـــدیم. 
جبهـــه طلائیـــه در خیبر بود کـــه باید 
بـــاز می‌شـــد. باید جـــاده طلائیـــه باز 
می‌شـــد که ما جبران نداشتن وسایل 
و تجهیـــزات دریایـــی را می‌کردیـــم و از 
طلاییـــه می‌رفتیـــم و جبهـــه خیبـــر را 
تـــدارک می‌کردیـــم. طلائیه باز نشـــد 

که باز نشـــد کـــه باز نشـــد.«
مقاومـــت در کانـــال ســـوئیپ و نگه 
داشـــتن پل شـــحطاط ســـخت شده 
و حمیـــد باکـــری مدام درخواســـت 
خمپـــاره  و  کمکـــی  وی  نیـــر
کاظمـــی  دارد.  شـــصت 
خـــودش را بـــه کانال 
می‌رســـاند. با حمید 
باکـــری روی ســـینه 
نشسته‌اند  خاکریز 
تا راهی پیـــدا کنند 
که خمپـــاره، پایان 
قصـــه یـــک قهرمان 
را رقـــم می‌زنـــد. حمید 
ت  د شـــها بـــه  ی  کـــر با

می‌رســـد.

سکانس سوم

طلائیه باز نشد که نشد که نشد!

در عملیات خیبر تا جایی که خرمشهر گرفته شد وجهه ملی و مذهبی داشت. طبیعتاً در همه شور و هیجان ایجاد 
می‌کرد. بعد از آن به مرحله‌ای می‌رسد که برون مرزی است. با توجه به اینکه عملیات برون مرزی بود نگاه مهدی 

باکری به آن چگونه بود؟ مهدی باکری چگونه این موضوع را برای خودش حل کرده بود که از اهدافی که این عملیات 
داشت این بود که می‌خواهیم به خاک دشمن برویم؟

نگاه مهدی باکری کاملاً به کلام و دهان امام)ره( بود. اصلاً در برداشت و نظریه‌های مهدی باکری این‌طور 
نبود که ادامه این عملیات یا جنگ در این بخش دیگر مفهوم نیست. امام)ره( خط‌ مشی جنگ را ترسیم 

فرموده بودند که جنگ جنگ تا پیروزی. این مبنای جنگ بود و هیچ‌گاه و هیچ وقت از تاریخ همنشینی 
و دوستی و رفت و آمد با مهدی باکری اصلاً این بحث نشد حالا که به این پیروزی رسیدیم و این بخش 

از زمین را آزاد کردیم، دیگر کافی است و جلو نرویم. همیشه یکی پس از دیگری رفتن و جبهه دشمن را 
درنوردیدن بود.

این واقعیت مهدی باکری بود و نقطه‌ای پایین یا بالا از نظریه مهدی باکری را نمی‌گویم. او با تمام وجود 
نگاهش به دهان و کلام امام)ره( بود. اصلاً و ابداً به این نکته نمی‌پرداختیم که تا اینجا کافی است. ما 

خرمشهر را گرفتیم. بعد از عملیات رمضان برون مرزی رفتیم و عملیات‌های موفقی انجام دادیم؛ این 
می‌تواند جبران باشد، هنوز دشمن در نقطه ضعف کامل است و الان می‌توانیم به خواسته‌ها برسیم. اصلاً 

این‌طور نبود. اصلاً به این موضوع نمی‌اندیشیدیم. صرفاً این موضوع برایمان مهم بود که خط مشی جنگ را 
امام)ره( برای ما ترسیم کرده بودند و روی خط مشی جنگ جلو می‌رفتیم.
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عکس: آرشیوی

عملیات در روز در 
آن زمان و نداشتن 

تجربه تک روزانه 
از موانع ما بود. 

عمده تک‌های ما 
شبانه بود. نیروی 
ما برای تک شبانه 
آموزش دیده بود. 

کار حمید باکری 
در آن صحنه کار 

جدیدی بود که او 
جرأت و جسارت کرد 

دست به تک روزانه 
بزند و با استعداد 

تقریباً 400، 500 نفره 
در مقابل استعداد 

دو تیپه عراقی‌ها ـ 
که دو گردانشان در 

خط عمل می‌کردند 
و دو سه گردان در 

احتیاط در دشت باز 
بودند ـ ایستادند. 

جرأت ایشان که 
دست به چنین 

اقدامی بزند اهمیت 
داشت و قابل 

تحسین بود


